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بازتوليد «نابرابرى»

تكه ها بايد درست كنار هم قرار بگيرند تا سرانجام، آن ايده پنهان دولت 
براى همگان عيان شود. نزديك به هشت سال گذشت و حالا در آستانه تغيير 
دولت و كابينه، پازل، به نسبت، تكميل است. همه دستگاه ها و نهادها كارشان 
ــوب انجام داده اند، از زنان گرفته تا مردان. برنامه ها وامدار يك رويكرد  را خ
ــت و برنامه هاى طلايى بعد از سال ها رودربايستى مسوولان،  مشخص اس
اين بار متهورانه روى كاغذ آمده و خروجى آن هم به نسبت درخشان است. 
آموزش زنان به شكل جدى با مانعى بزرگ به نام ايده پردازى هاى جنسيتى 
غيركارشناسى وزارت علوم همراه شده و وزارتخانه هاى ديگر هم هر كدام در 

اين مسير كم نگذاشته اند. 
ــتگاه ها و نهادها  پازل وار كه ببينم، بايد وزارت علوم را در كنار ديگر دس
ــوول قرار داد. به اين شكل، تصوير «برنامه راه» دولت  و وزارتخانه هاى مس
ــهروندى زنان، اين روزها دورنماى  ــت و ش براى آموزش و اقتصاد و سياس
ــتماتيك در  ــد. تمام ايده هاى طلايى به طور سيس ــرى پيدا مى كن واضح ت
ــته،  ــال هاى گذش نهادهاى تصميم گير پيش  رفته و حالا تصوير مبهم س
روشن تر از هميشه پيش روى ماست؛ همان تصويرى كه روزى نمايش آن 

در عرصه هاى عمومى دشوار بود. 
ــوم به عنوان يكى از ايده پردازترين و پركارترين وزارتخانه هاى  وزارت عل
ــجويان و دانشگاه ها داد.  دولت، برنامه هايش را قطره چكانى به خورد دانش
ابتدا ايده «گناه آلوده بودن» دانشگاه دستاويزى براى تفكيك شد و دستگاه 
آموزش عالى ايران با وجود توصيه هاى صريح سال هاى دور امام(ره)، به ورطه 

تفكيك غلطيد. 
ــتم انتخاب رشته طورى  ــرعت برداشته شد؛ سيس گام بعدى هم به س
ــتر در همان ولايت  ــران آفتاب ومهتاب نديده بيش ــا دخت ــده ت طراحى ش
خودشان ادامه تحصيل دهند. دليلش همان نگاهى افراطى است كه براى 
ــه راه مى كشد و نگران  ــالى نقش «تو» به عنوان «زن» از كودكى تا بزرگس
لغزش هاست. حالا تصميم بر اين است كه در «خانه» بمانى و چندان صلاح 
ــت كه براى ادامه تحصيل راه دشوار سفر به شهر و ديارى ديگر را در  نيس
پيش گيرى حتى اگر امكان و احتمال اين باشد كه در دانشگاه هاى «مادر» 
با آن حجم متراكم فرصت ها، فرداى بهترى براى تو باشد. همه نگران اند نكند 
از شهرى به شهرى ديگر بروى و آن اعتمادبه نفس هميشه نداشته، تقويت 
شود؛ نكند به هويتى از يك انسان مستقل و نه هميشه وابسته دست يابى 
و نكند كه فرداروز در جايگاهى اقتصادى و سياسى براى خودت آدم مهمى 
شوى. راستش را بخواهى در اينجا همه نگران اند؛ نگران ناامنى ها و ناملايمات 

زندگى؛ براى تو و براى همه دختران دانشجو. 
ــادى مى طلبد؛ از اين راه  ــت و اجرايش «روى» زي گام بعدى تلخ تر اس
برويد و از آن راه نه. اين رشته مردانه است و آن رشته زنانه. مهندسى و هر 
آنچه رشته هاى تحصيلى متناسب و منتهى به بازار كار، باشد براى پسرانى 
ــته هاى منتهى  كه بايد دايما نقش نان آور خانواده را بازى كنند و ديگر رش

به بيكارى سهم زنان. 
ــير دشوارتر مى شود. برخى مذكرها با رتبه هاى  پيش تر كه مى آيى مس
ــى و پزشكى درمى آورند و برخى مونث ها  ــر از كلاس هاى مهندس بالاتر س
هم به جرم «تحت تكفل» بودن، مجبور ند به برخى واقعيت هاى ناخوشايند 
نظام آموزش در ايران تن دهند و ساختارها كماكان بازتوليد كليشه است 

و نابرابرى. 
حالا كافى است براى جمع بندى، برنامه عمل وزارتخانه هاى دولت نهم و 
دهم را كنار هم بچينى، تا آن تصوير مبهم سال هاى پيش مشخص تر شود. 
پازل تكميل است و خروجى اش جامعه اى است با بازتوليد عميق «نابرابرى»؛ 
ــاختارى و فكرشده كه بر دل و جان نظام آموزشى  نابرابرى هاى اين بار س

ايران نشسته است. 
ايده طلايى دولت در تاريخ سياست گذارى هاى جنسيتى يك صدساله 
ــت، عقب گردى كه سال ها بعد رفته رفته  اخير ايران عقب گرد معنادارى اس
ــى به  ــوء اش را در آمار حداكثرى بيكارى زنان، فقر و فقدان دسترس آثار س
منابع و فرصت ها و افزايش انواع خشونت ها به دنبال وابستگى زنان به منابع 
ــاغل در اختيار زنان به مردان  ــران و جابه جايى معنادار مش درآمدى همس
ــان خواهد داد. تفكيك جنسيتى دانشگاه ها نه تنها راه به جايى نخواهد  نش
برد كه بعدها به عنوان يك طرح شكست خورده به مسوولان معرفى خواهد 
ــران در دانشگاه ها نيز بدون شك به  ــد و تلاش براى افزايش حضور پس ش
احساس عدم اطمينان و نااميدى دختران نسبت به ساختارهاى تصميم گير 
منتهى مى شود. اين وضعيت در شرايطى كه كشورها براى حركت به سمت 
توسعه به توانمندسازى زنان توجه ويژه مى كنند، نشان از آن دارد كه مساله 
ــكال و  ــدان در محور توجه دولتمردان نبوده يا اگر بوده اش ــعه» چن «توس
ــت هاى تازه اى از توسعه مبتنى بر توانمندى و ارتقاى جامعه مذكر  برداش
ــت. اگرنه دولت به سادگى مى توانست براى انبوه دخترانى كه  مورد نظر اس
ــال ها آمارشان در ورودى دانشگاه ها رو به ازدياد گذاشته بود، راهكارهاى  س
اجرايى براى ورود به بازار كار بينديشد نه اينكه ميزان بيكارى زنان در سال 

گذشته نسبت به سال هاى پيش دو برابر باشد. 
تاثير اين تصميم گيرى ها، تاثير زيرپوستى و غيرشفافى است كه شايد به اين 
زودى ها از دل آمار غيرشفاف ما به جايى درز نكند اما متاسفانه نمى توان منكر 
(positive discrimination) اين واقعيت شد كه برنامه تبعيض مثبت

براى نخستين بار در جهان از سوى كشورى چون ايران براى مردان به كار 
برده شده است، اين در حالى است كه همواره تبعيض مثبت به عنوان يك 
ــت حمايتى از زنان براى حضور در دانشگاه ها، عرصه هاى سياسى و  سياس
اجتماعى و آموزشى به كار بسته شده و درصدهايى به آنها اختصاص داده 
ــازى ورودى  ــد، وزارت علوم ايران نيز به قول خودش براى متعادل س مى ش
جمعيت دانشگاهى بنا را بر آن گذاشته تا به شكلى از پسرانى حمايت كند 
كه در اين سال ها به دليل موج بيكارى تحصيلكرده ها ديگر رغبتى براى ورود 
به دانشگاه ندارند. رشد آموزش زنان در ايران از دوران مشروطه تا به حال، 
با تمام موانع ساختارى، تا به امروز آبرومندانه پيش آمده و انتظار اين بود كه 
دولت عدالت محور احمدى نژاد، امكان دسترسى زنان به بازار كار و آموزش و 

فرصت هاى برابر تحصيل را افزايش دهد. 
متاسفانه كارنامه وزارتخانه علوم به عنوان اتاق فكر برنامه هاى دولت در 

تاريخ آموزش عالى زنان ايران به يادگار خواهد ماند.

كتابخوان

ــته، گذشت؛  ــال گذش ــت  س ــگاه هاى ايران طى هش آنچه بر دانش
سرنوشت دراماتيكى بود. سرنوشتى لبريز از: «بازنشستگى اجبارى اساتيد، 
محروميت ها براى دانشجويان، تحميل سرفصل هاى جديد آموزشى از بالا، 
ماندن جوانانى در صف تحصيلات تكميلى، محروميت دختران از تحصيل 
در رشته هاى خاص، سپردن تنها مركز دانشگاهى غيردولتى به گروه هاى 
ــت باز روساى منصوب شده دانشگاه ها براى جذب اساتيد  نزديك تر، دس
ــگاه، توزيع دلبخواه بودجه از سوى  بدون درنظرگرفتن بدنه علمى دانش
دولت به دانشگاه ها، خميازه بلند تشكل ها» و همه اقداماتى كه منجر به 

آنومى دانشگاهى در اين هشت  سال شد. 
ــگاه هاى ايران، تعداد  تا پيش از دولت هاى محمود احمدى نژاد دانش
دانشجويان، تعداد اعضاى هيات علمى، كيفيت آموزشى، ارتباط صنعت 
ــگاه آزاد، توسعه تحصيلات تكميلى،  ــگاه، تورم دانشجو در دانش و دانش
ــتقلال دانشگاه ها و امنيتى بودن يا نبودن آنها با اوايل انقلاب مقايسه  اس
مى شد. اما دولتمران او در وزارت علوم، با سرعت خيره كننده اى نظم رايج 

را تغيير دادند. 
ــگاه پيام نور،  بد تر آنكه در دولت هاى نهم و دهم، مركزى چون دانش
حرمت و بالاترين بودجه را گرفت. رييس دانشگاه علامه طباطبايى پس 
از كاهش رتبه تنها دانشگاه علوم انسانى و انحلال يك شبه گروه اقتصاد 
و توسعه لوح تقدير گرفت. كمى آن طرف تر هم دانشجويى ستاره گرفت 
ــتادى ديگر حكم بازنشستگى. در طرف مقابل، دولتمردان محمود  و اس
ــگاه علم و صنعت بودند،  ــى ها او در دانش احمدى نژاد كه اغلب هم كلاس
در بدنه وزارت علوم جاى گرفتند. آنها در قدم اول، اعضاى هيات علمى 
دانشگاه ها را نشانه رفتند. پس از آن نوبت به رشته هاى بودار رسيد. گروه 
ــگاه علامه طباطبايى يك شبه منحل شد. اعضاى  اقتصاد و توسعه دانش
باسابقه حقوق در اين دانشگاه به رغم ميل باطنى خود بازنشسته شدند. 
گروه هاى فلسفه، اساتيد جديدى را در تركيب خود ديدند. ظرفيت جذب 
ــجو در رشته ارتباطات يك شبه صفر شد. جامعه شناسى متهم شد  دانش
ــى رنگ باخت. دولت نهم جاى خود را به دولت دهم داد.  و علوم سياس
اين  بار آب از آب تكان خورد. تفكيك جنسيتى به گفتمان غالب روساى 
ــد. محمود احمدى نژاد براى حفظ ژست سياسى  وزارت علوم تبديل ش
خود، دستور توقف تفكيك جنسيتى را در سال 1389 صادر كرد. روساى 
وزارت علوم اما مصمم تر، پشت  پرده قانون اسلامى شدن دانشگاه ها مستتر 
ــدند و اين بار علاوه بر تفكيك جنسيتى، دستور احداث دانشگاه هاى  ش
تك جنسيتى را نيز صادر كردند. موج بازنشستگى و تفكيك جنسيتى و 

بازنگرى علوم انسانى كه خوابيد نوبت به دانشگاه آزاد رسيد. تنها دانشگاه 
ــور كه روزى در اوايل انقلاب با كمك يك ميليون تومانى  غيردولتى كش
ــروع به كار كرد و سال ها صف ورود به كارشناسى را  امام خمينى(ره) ش
خلوت كرد، از قبلى، به نزديك تر ها رسيد. دانشگاه آزاد كه بى جاسبى شد، 
ــته هاى خاص  دختران در مركز توجه قرار گرفتند و تحصيل آنها در رش
همچون مهندسى عمران محدود شد. از اين پس سرعت اقدامات بالاتر 
رفت. استقلال دانشگاه ها در پذيرش دانشجوى دكترا از بين رفت. دست 
ــگاه ها براى جذب استاد باز تر شد. اختيارات  ــاى منصوب شده دانش روس
هيات هاى علمى دانشگاه ها محدود شد. بودجه دانشگاه ها «آقابالاسرى» 
شد و نه به  دست دانشگاه، كه به  دست وزارت علوم توزيع شد. بودجه هاى 
پژوهشى لاغر شد. خريدوفروش«ISI» رونق گرفت. دانشگاه هاى پولى با 
40ميليون تومان «دكتر» توليد كردند. «مطالعات زنان» به «حقوق زن در 
اسلام» تبديل شد. دانشجويان بورسيه در غربت بى ارز ماندند. 78درصد از 
قبول شدگان كنكور، جذب دانشگاه هاى پولى شدند. كنكور حذف نشدنى 
ماند. حالا دانشگاه ها مانده اند و مقطع جديد براى مقايسه. دانشگاه قبل از 

دولت هاى نهم و دهم، و بعد دولت هاى نهم و دهم. 
برگ ريزان پاييزى و بازنشستگى اساتيد

در كرسى هاى مطرح و معتبر دانشگاهى دنيا آنچه تاريخ انقضا ندارد، 1  
تدريس و تحصيل است. به عنوان مثال انيشتين يا شاگرد ايرانى او 
ــان در حال تدريس و انتقال  پروفسور حسابى تا آخرين لحظات عمرش
ــان بودند. نه اينكه عرصه را بر جوانان  تجربيات علمى خود به شاگردانش
تنگ كنند بلكه وزنه ها و مكمل هايى براى فضاى علمى دانشگاه ها بودند. 
همچنين مشهور است كه پنج  رييس در ميان 25 رييس دانشگاه هاروارد 
تا به امروز در دفاتر كارى خود فوت كرده اند. در ايران اما مسوولان وزارت 
علوم با بازنشستگى دست كم 50 استاد دانشگاه كه عمدتا در علوم انسانى 
مشغول به كار بودند، كارنامه نه چندان روشنى از خود به جاى گذاشتند. 
ــهلا اعزازى، مرحوم رحمت االله  ــاتيدى همچون محمد ستارى فر، ش اس
ــفيعى كدكنى، پرويز  ــتانى، مرتضى مرديها، محمدرضا ش صديق  سروس
پيران، فرامرز رفيع پور، غلامعباس توسلى، رضا داورى اردكانى، اميرناصر 
كاتوزيان، حسين بشيريه، محمدرضا ضيايى بيگدلى، سيدعلى آزمايش و 
ايرج گلدوزيان در دولت هاى نهم و دهم با دانشگاه هاى ايران خداحافظى 
كردند. كسانى كه سال ها بايد بگذرد تا جاى خالى آنها در مراكز دانشگاهى 

پر شود. 
تفكيك جنسيتى و گام بلند كامران دانشجو

ــيتى در دولت نهم پايه گذارى 2   اگرچه اجراى طرح تفكيك جنس
ــد، اجراى اين طرح را بايد به نام كامران دانشجو، وزير كنونى  ش
ــلام صدرالدين شريعتى، رييس  علوم و همكارانش همچون حجت الاس
ــال 1389 محمود احمدى نژاد با  ــت چراكه در س ــگاه علامه، نوش دانش
انتشار نامه اى به وزير علوم خواستار توقف اجراى طرح تفكيك جنسيتى 

ــد اما مثلث كامران دانشجو در صدر مديريت وزارت علوم، صدرالدين  ش
ــگاه علامه طباطبايى به عنوان مجرى طرح هاى  ــريعتى رييس دانش ش
تفكيك جنسيتى و نمايندگان منتقد دولت در مجلس باعث شدند دستور 
احمدى نژاد (گرچه برخى آن را ژستى سياسى خوانده بودند) نه تنها بى اثر، 
بلكه زمينه ساز ادامه طرح تفكيك جنسيتى شود. بر اين اساس كامران 
دانشجو با حفظ حمايت جريان سياسى اى كه برادرش را به دانشگاه آزاد 
ــيتى را پيش  راند و در گامى بلندتر  ــاند، سياسى هاى تفكيك جنس رس

دستور احداث دانشگاه هاى تك جنسيتى را صادر كرد. 
حرمت گرفتن پيام نور و افت كيفيت آموزشى

به سختى مى توان كارنامه دولت هاى نهم و دهم در حوزه دانشگاه 3  
ــى كرد و نامى از دانشگاه پيام نور نداشت. دانشگاهى كه  را بررس
ــاس اهداف اوليه خود قرار بود دانشجويان را به صورت غيرحضورى  بر اس
پذيرش كند اما در دولت نهم براى كاهش ضريب نفوذ دانشگاه آزاد قدرت 
ــجويان دوره  ــيد كه 60درصد دانش گرفت و در دولت دهم به جايى رس
ــى را جذب خود كرد. حتى دامنه قدرت گرفتن اين دانشگاه به  كارشناس
جايى رسيد كه در سال 90 تصميم به برگزارى دوره هاى كارشناسى ارشد 
ــى مكانيك و  ــى عمران، مهندس ــته هايى چون هوا - فضا، مهندس رش
مهندسى نفت گرفت؛ برگزارى رشته هايى بدون امكانات سخت افزارى و 
كارگاهى. قدرت گرفتن دانشگاه پيام نور و بالاگرفتن سرعت اعطاى مدرك 
ــجويان يكى ديگر از عملكرد هاى موردانتقاد در دولت هاى نهم و  به دانش
ــت. دانشگاهى كه ادعاى غيردولتى بودن دارد و بالاترين سهم از  دهم اس
ــه با دانشگاه هاى كشور مى گيرد. به عنوان مثال اين  بودجه  را در مقايس
ــگاه در سال 92 بودجه اى 10برابر دانشگاه صنعتى شريف دريافت  دانش

كرده است. 
فراموش كردن استقلال دانشگاه ها

استقلال دانشگاه ها در تصميم گيرى، صرف بودجه، جذب اعضاى 4  
ــاله اى است كه در  ــجوى دكترا مس هيات علمى و پذيرش دانش
ــود. اولين قدم براى ازبين بردن  ــرام دولت هاى نهم و دهم ديده نمى ش م
ــد. آن زمان كه در بودجه  ــتقلال دانشگاه ها در دولت نهم برداشته ش اس
سال 88، وزارت علوم بودجه دانشگاه ها را در اختيار آنها قرار نداد و براى 
دريافت بودجه، تبصره صورتحساب مخارج را تعيين كرد. از سال 1388 
دانشگاه ها موظف شدند براى اجراى طرح هاى عمرانى و ديگر هزينه ها، 
ــاب هايى به وزارت علوم بفرستند و در قبال آن بودجه دريافت  صورتحس

ــون دكترا در دولت دهم  ــكل برگزارى آزم كنند. علاوه بر اين، تغيير ش
استقلال دانشگاه ها در جذب دانشجوى دكترا را گرفت. همچنين در دولت 
دهم آيين نامه ارتقاى درجه علمى اساتيد باعث شد روساى منصوب شده 
دانشگاه ها از سوى وزارت علوم، به راحتى بتوانند بدون درنظرگرفتن نظر 
اعضاى هيات علمى، اساتيد را جذب دانشگاه ها كنند. اقداماتى كه باعث 

شد فاتحه استقلال دانشگاه ها در دولت دهم خوانده شود. 
حذف يك شبه رشته ها و دانشكده ها

ــكده ها طى 5   ــته ها و دانش ــبه براى حذف رش تصميم هاى يك ش
ــال اخير، مصاديق زيادى در كارنامه دولت هاى نهم  ــت  س هش
ــريعتى رييس  ــلام صدرالدين  ش ــم دارد. در دولت نهم حجت الاس و ده

ــود. او با حمايت مهدى  ــاله ب ــگاه علامه طباطبايى آغاز گر اين مس دانش
ــابق علوم در دولت نهم، گروه اقتصاد و توسعه دانشكده  زاهدى، وزير س
ــرد. پس از آن، در  ــگاه علامه طباطبايى را به كلى منحل ك اقتصاد دانش
آموزش پزشكى، سوداى ايجاد بزرگ ترين دانشگاه جهان اسلام از سوى 
محمدباقر لاريجانى، رييس وقت دانشگاه علوم پزشكى تهران و قائم مقام 
سابق مرضيه وحيددستجردى، باعث انحلال دانشگاه علوم پزشكى ايران 
ــه دوربرگردان طرح هاى  ــه در روز هاى آخر دولت دهم ب ــد. اقدامى ك ش
نسنجيده رسيد و دوباره انحلال اين دانشگاه منتفى شد. در جديدترين 
ــت ماه جارى اقدام به صفركردن  ــدام نيز دولت دهم در اوايل ارديبهش اق
پذيرش دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف كرد. دانشگاهى موفق 

ــت و MBA با يك درصد نرخ بيكارى  در زمينه آموزش اقتصاد، مديري
فارغ التحصيلان. موافقان اين انحلال در توضيح دلايل خود با ارسال نامه اى 
به وزير علوم عنوان كرده بودند ارتباط نه چندان پنهان اساتيد اين دانشكده 
با جريان هاى سياسى خارج از دانشگاه و به طور مشخص حزب كارگزاران 
سازندگى به گونه اى است كه كاملا اين واقعيت آشكار است كه توسعه و 
پياده سازى اصول اقتصاد مدرن مبتنى بر محوريت بازار آزاد «هدف اصلى 

جريان دانشگاهى و سياسى مذكور است.»
خميازه تشكل ها

ايجاد محدوديت براى تشكل هاى دانشجويى اگرچه در دولت نهم 6  
آغاز شد، بيش ازپيش پس از سال 1388 و آغاز دولت دهم قوت 
گرفت. تشكل ها در دولت دهم جاى خود را در دانشگاه ها از دست دادند. 
تشكل هايى مانند دفتر تحكيم وحدت و دفاتر انجمن اسلامى با توجه به 
دستورالعمل صريح وزارت علوم با لغو مجوز روبه رو شدند. در دولت دهم 
حتى كار به جايى رسيد كه تشكل هاى بسيج دانشجويى نيز در دانشگاه 
علامه طباطبايى محدود شدند و جزو منتقدان عملكرد رييس دانشگاه. 
فراتر از اين نكته، انتقادات مسوولان نهاد رهبرى به عملكرد ضعيف وزارت 
علوم در برگزارى كرسى هاى آزادانديشى بود. عملكرد وزارت علوم حتى 
در ايجاد كرسى هاى آزادانديشى نيز مورد انتقاد قرار گرفت، چه برسد به 
محدودكردن تشكل هايى چون دفتر تحكيم وحدت يا انجمن هاى اسلامى 

دانشگاه ها. 
زنان و آموزش عالى

ــوولان در دولت هاى نهم و دهم در حوزه دانشگاه به 7   اقدامات مس
كام زنان نبود و پيشروى زنان براى كسب مدارج علمى نيز به كام 
مسوولان وزارت علوم در دولت هاى نهم و دهم نبود. در فاصله سال هاى 
1384 تا 1388، يعنى مدت زمان فعاليت دولت نهم، دختران سهم خود 

را در كسب تعداد كرسى هاى دانشگاهى تغيير دادند. 
اقدامى كم نظير كه به حضور 60درصدى دختران و 40درصدى پسران 
در دانشگاه ها منجر شد. همين موج باوجود ايجاد محدوديت ها خودش 
ــاند و باز هم معادلات را به هم زد به  ــال تحصيلى 92- 91 رس را به س
ــاس آمار هاى رسمى، تعداد زنان متقاضى ورود به دوره  طورى  كه بر اس
دكترا، اولين بار پس از انقلاب ايران به 40درصد از كل شركت كنندگان 
ــيد. دولت نهم با پذيرش جنسيتى، سعى در كنترل اين مساله كرد،  رس
ــراى طرح هايى همچون  ــت و با اج ــت دهم قدم بالاترى برداش اما دول

تفكيك جنسيتى و البته محدودكردن زنان در رشته هاى خاص همچون 
مهندسى كشاورزى، مهندسى نفت، مهندسى مكانيك و مهندسى معدن 
ــى هاى دانشگاهى  عملا نارضايتى خود را از افزايش حضور زنان در كرس
ــوولان وزارت علوم را مى توان در اظهارنظر  ــان داد. اوج نارضايتى مس نش
رييس سازمان سنجش در واكنش به حضور 40درصدى زنان در كنكور 
ــت. ابراهيم خدايى، رييس سازمان سنجش آموزش كشور،  دكترا دانس
ــوى وزارت علوم در  ــاره تلويحى به  ايجاد تعادل از س در اين رابطه با اش
ــبت پذيرش دختران و پسران عنوان كرده بود: «در رشته هاى نظرى  نس
ــتر از آقايان حضور دارند و بايد براى اين امر تعادل  كنكور، خانم ها بيش
ــود و در مقطع كارشناسى ارشد تعادل ورودى دختران و پسران  ايجاد ش
به صورت مساوى و در مقطع دكترا نيز 60درصد ورودى مربوط به پسران 

و 40درصد مربوط به دختران است.»
ــگاه هاى  ــون حدود 20درصد «هيات علمى تمام وقت» دانش  هم اكن
ــتند و در  ــتند و در كل هيات علمى نيز 23درصد هس دولتى، زنان هس
مجموع دولتى و غيردولتى، حدود 24درصد هستند. در استان هايى مانند 
قم و كهگيلويه وبويراحمد، سهم زنان در هيات علمى كمتر از 15درصد و 
درحدود 12 استان محروم كشور، كمتر از 20درصد است. اين در حالى 
ــان مى دهد  ــت كه عملكرد وزارت علوم در دولت هاى نهم و دهم نش اس
ــزان حضور زنان در  ــال هاى اخير نه تنها اقدامى براى افزايش مي طى س
ــگاه ها صورت نگرفته، بلكه اقداماتى همچون تفكيك  هيات علمى دانش
جنسيتى در دانشگاه و محدوديت ها براى پذيرش دختران در دانشگاه ها، 

منجر به كاهش سهم آنان در هيات هاى علمى شده است. 
دانشگاه آزاد بدون جاسبى، با دانشجو

«امسال به دليل بالارفتن حقوق استادان و هيات علمى، مجبور 8  
ــهريه شديم و در صورتى كه دولت به دانشگاه آزاد  به افزايش ش
ــبى، رييس  ــد.» عبداالله جاس ــك كند، اين افزايش حذف خواهد ش كم
باسابقه دانشگاه آزاد در 21شهريور 84 در حاشيه مراسم افتتاح دانشگاه 
آزاد واحد گرگان با اعلام اين موضوع، «آفند» و پدافند هاى دانشگاه آزاد 

و دولت را كليد زد.
 با وجود افزايش چندباره شهريه، اين مساله با اعتراض دانشجويان و 
حمايت دولت از آنها مواجه شد؛ به طورى كه احمدى نژاد در سفر استانى 
ــتادان و دانشگاهيان اعلام كرد:  خود به ايلام در 11 آذر 84، در جمع اس
«قرار شده است كه آقاى جاسبى شهريه ها را پايين بياورد.» او همچنين 
ــبى را جريمه مى كنيم و اگر باز  افزود: «اگر اين كار صورت نگيرد، جاس

پايين نيامد، جريمه آقاى جاسبى را سنگين تر خواهيم كرد.»
ــوولان  ــگاه آزاد دوباره ذهن مس ــم دانش ــت ده ــس از آن در دول  پ
ــتن بيش از  ــا داش ــگاهى ب ــرد. دانش ــود ك ــر خ ــوم را درگي وزارت عل
300هزارميلياردتومان دارايى، شش ميليون فارغ التحصيل، يك ميليون 
 و500هزار دانشجو، 33هزار كارمند و املاك فيزيكى اى معادل 14ميليون 

مترمربع آن قدر ذهن وزارت علوم و مديرتش را به خود درگير كرد، كه 
سوم خرداد سال 1389 پس از فروكش كردن غوغاى رسانه اى وقف اموال 
دانشگاه آزاد اسلامى و آغاز بررسى اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى، فرهاد 
دانشجو از سمت خود در دانشگاه تربيت مدرس تهران كناره گيرى كرد. 
كناره گيرى اى كه به احتمال رياست او بر دانشگاه آزاد اسلامى تحليل شد 
اما تكذيب هاى قوى و محكم او احتمال اين اقدام را در فضاى رسانه اى 
كشور كاهش داد. پس از آن ورق برگشت و احمدى نژاد با رياست فرهاد 
ــگاه آزاد مخالفت كرد. اما به هر حال فرهاد دانشجو به  دانشجو بر دانش
ــيد تا دانشگاه پس از 30سال بدون جاسبى و  ــت دانشگاه آزاد رس رياس

با دانشجو شود. 
پولى شدن دانشگاه ها و سرايت به دوره كارشناسى

پذيرش دانشجويان پولى تنها نقطه خاكسترى در كارنامه دولت 9  
نهم و دهم است. برخى معتقدند پولى شدن دانشگاه ها به افزايش 
ــث ازبين رفتن عدالت  ــد و گروهى ديگر آن را باع كيفيت كمك مى كن
ــاله را مى توان در كارنامه وزارت  ــى مى دانند. با اين حال اين مس آموزش
ــاس اين اقدام دانشگاه هاى مادر  ــى كرد. بر اس علوم در دولت دهم بررس
ــجويان را در مقاطع كارشناسى ارشد با 15ميليون تومان  مى توانند دانش
شهريه و در مقاطع دكترا با 50 ميليون  تومان پذيرش كنند. سياستى كه 
البته به دوره كارشناسى هم سرايت كرد و بر اساس آخرين آمار در كنكور 
سراسرى سال 92- 91 بيش از 76درصد دانشجويان جذب دانشگاه هاى 

پولى شدند. 
تورم دانشجو و سهم اندك در توليد علم

ــت هاى خود 10  ــاى نهم و دهم، با سياس ــوم در دولت ه وزارت عل
ــان ورود به دوره  ــه افزايش صف متقاضي ــش منجر ب بيش ازپي
كارشناسى ارشد شد. توسعه نيافتن تحصيلات تكميلى در طول هشت 
ــال تحصيلى 92-91 تنها 13درصد از  ــال اخير باعث شد كه در س س
متقاضيان ورود به دوره كارشناسى ارشد، جذب دانشگاه شوند. همچنين 
ــجو، افزايش تعداد اعضاى هيات علمى هم نتوانست طى  با تعدد دانش
سال هاى اخير منجر به افزايش كيفيت و توليد علم در دانشگاه ها شود. 
ــلامى، بيش از 2005  ــور ايران به غير شعبه هاى دانشگاه آزاد اس كش
دانشگاه و مركز آموزش عالى دارد. از اين ميان تنها 10 دانشگاه ايرانى، 
ــد از كل توليد علم  ــگاه ها، 74/83درص ــى 0/4درصد از كل دانش يعن
ــگاه ها يعنى 99/6درصد از آنها  ــور را در اختيار دارند و باقى دانش كش
تنها 25/17درصد از توليد علم كشور را در مراكز خود ايجاد مى كنند. 
دانشگاه هاى علوم پزشكى تهران، تهران، آزاد، صنعتى اصفهان، صنعتى 
شريف، صنعتى اميركبير، تربيت مدرس، شيراز، علوم پزشكى شيراز و 
فردوسى مشهد 10دانشگاهى هستند كه هر كدام سهمى در توليد علم 
ــور دارد و مجموع اين 10 دانشگاه 74/83درصد از كل توليد علم  كش

كشور را در اختيار دارند. 

غيرمنتظره يا با اعلام قبلى، فرقى نمى كرد. آنها كه در اين سال ها مخالفت شان 
را با تصميمات وزارت علوم اعلام كرده باشند، ديگر مى دانند اين وزارتخانه سر 
شنيدن حرف هايشـان را ندارد. حتى ممكن اسـت بازتاب گفته هايشان را در 
سخنرانى بعدى وزير ميان كنايه هايش پيدا كنند. ممكن است كنكورى ها درست 
وقتى يك سال براى انتخاب رشته مورد علاقه شان صبر كرده اند، با دفترچه اى 
رو به رو شـوند كه در آن خبرى از رشـته مورد نظر نيست يا بدون اطلاع قبلى 
بفهمند از جنس صاحب صلاحيت براى انتخاب آن رشته نيستند. ممكن است 
آن طرف دنيا خبر برسد ديگر قرار نيست ارز دانشجويى به دست دانشجو برسد 
و بايد فكرى به حال ادامه تحصيل با شرايط جديد كند. استادان يك دانشگاه 
صبح يك روز كارى ممكن است با تابلو جديدى روى سر در دانشگاه شان مواجه 
شوند و دو سال بعد دوباره تابلو قبلى را سر جايش ببينند. غيرمنتظره  بودن تنها 
بخشى از آن چيزى است كه منتقدان، به وزارت علوم اين سال ها و آموزش عالى 
در وزارت بهداشت نسبت مى دهند. آموزش عالى در دولت هاى نهم و دهم با در 
پيش گرفتن سياست هاى جديد نسبت به دوره هاى گذشته، از سوى بسيارى از 
چهره هاى علمى و دانشگاهى مورد انتقاد قرار گرفت. آنچه باعنوان تمركزگرايى 
و تضعيف اسـتقلال از دانشـگاه ها مطرح مى شـود، مى تواند سرنخ بسيارى از 
اتفاقات بعدى در آموزش عالى باشـد. دانشگاه هايى كه حالا ديگر سهم زيادى 
در تصميمات داخلى شان نداشتند، تن به تغييرات آيين نامه جذب هيات علمى 
و تمركز آن در وزارت علوم دادند. فعاليت هاى دانشـجويى و تشكلى شـان در 
سـكوتى خودسـاخته فرو رفت و سهميه هاى جنسـيتى و تفكيك شده شان 
براى پذيرش دانشـجو در دفترچه انتخاب رشـته سـازمان سنجش ثبت شد. 
كلاس هايشـان يكى پس از ديگرى تفكيك جنسيتى شد و بنر آيين نامه هاى 
انضباطى مقابل درهاى ورودى شـان نصب شـد. بسـيارى از اين تصميمات از 
محورهاى انتقاد نسـبت به عملكـرد اين دولت ها در حـوزه آموزش عالى بوده 
است. احمد شيرزاد رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ششم و استاد 
دانشگاه صنعتى اصفهان در گفت وگو با «شرق» به تشريح انتقادات واردشده به 

برخى از اين سياست ها پرداخته است. 

آقاى شيرزاد فضاى دانشجويى در دانشگاه ها تغييرات زيادى كرده.  �
به طورى كه در آستانه انتخابات بر خلاف دوره هاى قبل، هنوز برنامه هايى 
در سطحى كه امكان جريان سازى و جهت دهى به افكار عمومى را داشته 

باشد برگزار نشده. فكر مى كنيد اين مساله از كجا ناشى شده؟ 
ــاهد بوديم كه فضاى  ــاله دولت نهم و دهم ش در اين دو دوره چهار س
ــدت راكد شد. علت اين امر را در برخوردهايى  فعاليت هاى دانشجويى به ش
ــجويان صورت گرفت و محدوديت هايى كه براى آنها به  مى دانم كه با دانش
وجود آمد. در واقع ما درست برعكس دوره اصلاحات كه يك فضاى پرنشاط 
سياسى و فرهنگى در دانشگاه داشتيم، در حال حاضر فضايى سرد و دلمرده 
ــجويان به كلى آن  ــى هم اثر دارد. دانش داريم كه حتى روى كيفيت آموزش

روحيه نشاط و شور جوانى را از دست داده اند. 
چطور اين اتفاق افتاد؟  �

به چند شكل؛ عملكرد نهادهاى فرهنگى در دانشگاه عملكردهايى بسته 
و كنترلى بود كه مجوز نشريه ها و فعاليت هاى فوق برنامه  دانشجويى را بسيار 
ــجويان بود،  محدود كرد. مجوزها و امكانات فرهنگى اى كه در اختيار دانش
يكى پس از ديگرى لغو شد. در داخل دانشگاه كنار رييس دانشگاه معاون يا 
رييس دفترى قرار گرفت كه همه فعاليت هاى فرهنگى بايد از كانال او عبور 
مى كرد. در اين دو دوره اختيار مديريت مسايل دانشجويى دانشگاه ها تقريبا 
ــپرده شد و مديران دانشگاه  ــگاه س به طور كمال به نهادهايى خارج از دانش
ــيدند. در حالى كه در دوره هاى گذشته  ــان را از اين مساله بيرون كش پايش
ــجويى و روساى دانشگاه ها با گروه ها و تشكل هاى دانشجويى  معاونان دانش
ــگاه ها از اعضاى هيات  ارتباط برقرار مى كردند و چون معمولا مديريت دانش
علمى بودند با نوعى صميميت و روابط معلم و شاگردى و مسامحه خطاهاى 
ــجويان را مديريت مى كردند. در اين دوره مثلا اختيار اينكه  احتمالى دانش
چه جلساتى برگزار شود تقريبا ديگر در دست روساى دانشگاه نبود و به طور 
ناگفته اى اغلب، با اين شرط سر كار آمدند كه اين مسايل را به كسان ديگرى 
ــكل هاى دانشجويى مستقل كه بايد عهده دار اين قبيل  واگذار كنند. با تش
فعاليت ها مى شدند و چهره هايى را به دانشگاه دعوت مى كردند، برخورد شد 

و يكى يكى در انجمن ها بسته و اين كارها صرفا محدود شد به تشكل هايى 
ــتند. به طورى كه الان كمتر از دو ماه  ــو با مسوولان هس كه به نوعى همس
به انتخابات مانده و تقريبا نمى بينيم در دانشگاه ها جلسات پرسش و پاسخ 
ــود و دانشجويان با شور و شوق شركت كنند. از دوره هاى گذشته  برگزار ش
يادمان هست كه دانشجويان موتور محركه گرم كردن جامعه بودند و معمولا 
ــجويى با كانديداها و هواداران شان  ــاس جلسات پرسش و پاسخ دانش بر اس
خبرها از دانشگاه به بيرون مى آمد. اين برنامه ها طنين گسترده اى در شهرها 
ــت كه اين كار را انجام دهد. تشكل هاى  ــكلى نيس پيدا مى كرد اما الان تش
ــتقل هم انگيزه اى ندارند چون رقابتى در كار نيست و اگر جلسه اى  غيرمس
هم بگذارند، خيلى با اقبال دانشجويان روبه رو نمى شود. طبيعى است كه اگر 
مسوولان بخواهند انتخابات پرشور باشد، احتياج به فضايى باز هست كه افراد 

بتوانند حرف بزنند و از آينده خودشان وحشت نداشته باشند. 
محدودسازى دانشجويان در اين چند سال چه تبعات ديگرى داشت؟  �

برخوردهايى كه با فعالان گذشته دانشجويى صورت گرفت، به خصوص 
مساله اى كه عموم با عنوان ستاره دار كردن دانشجويان مى شناسند، زمانى 
به عنوان برخورد با شخص تلقى مى شد اما حالا تاثير مستقيم اين رويكردها 
روى وضعيت فعلى ديده مى شود. نسل بعدى دانشجويان مى بينند كه چه 
اتفاقى براى قبلى ها افتاد. الان با ممانعت از تحصيل دانشجويان فعال سابق، 
فضا تغيير كرده. ما نمى گوييم همه صحبت هاى دانشجويان پاستوريزه بوده 
و اتفاقى نيفتاده اما طبيعى است كه جوانان زبان بى خطر ديپلماتيك را بلد 
نيستند و ممكن است صريح حرف بزنند. متاسفانه اين چيزها تحمل نشد و 
پرونده هاى بزرگى براى آنها باز شد. اين عوامل باعث شد فضاى فعاليت هاى 

دانشجويى با ركود مواجه شود. 

شما نماينده كميسيون آموزش بوديد. مجلس چطور مى توانست جلو  �
اين اتفاقات را بگيرد؟ 

در مجلس ششم ما اين مشكلات را نداشتيم. اينها بعدا ايجاد شد. البته 
ــوولان فعلى وزارت علوم صحبت نا بجايى مى كنند كه ستاره دار كردن  مس
دانشجويان مال دوران اصلاحات بوده. با اينكه آن زمان هم نهادهايى بودند كه 
خارج از حيطه نظر يا رفتار دولت و مجلس بودند اما ما مجموعا مى توانستيم 
ــوزش و تحقيقات مجلس  ــيون آم ــگاه ها را مديريت كنيم. در كميس دانش
ششم هرجا حس مى كرديم نسبت به دانشجويان اجحافى شده يا برخورد 
ناعادلانه اى صورت گرفته حتما روساى دانشگاه ها را احضار مى كرديم و آنها 
به مجلس مى آمدند. اما سال هاى بعد اتفاقات ديگرى افتاد و پرونده هايى براى 
ــجويان ايجاد شد. يكى از بدترين مجازات هايى كه مى توانست صورت  دانش
ــروم كردند. محروميت از تحصيل  ــرد اين بود كه آنها را از تحصيل مح گي
چه بسا از چند ماه زندان رفتن بدتر است و فرد احساس مى كند يك عمرى 

سرنوشتش را تحت تاثير قرار داده اند. 
در مجلس هفتم كه مسـتقيما بـا اين موضوع رو به رو بود، در سـال  �

85پيگيرى هاى تعدادى از نمايندگان تنها براى همان سال به رفع مشكل 
بعضى از دانشجويان كمك كرد اما ماجرا در سال هاى بعد باشدت بيشتر 

تكرار شد. چرا مجلس نتوانست از اين كار جلوگيرى كند؟ 
در مجلس هفتم اين موضوع دغدغه نمايندگان نبود. بافت كلى مجلس 
اين نبود كه از دانشجويان حمايت كند. تك چهره هايى بودند كه اين كار را 

پيگيرى مى كردند اما نتوانستند به نتيجه مطلوب برسند. 
تفكيك جنسـيتى هم از موارد نارضايتى دانشـجويان و منتقدان  �

سياسـت هاى آموزش عالى دولت بـود. آيا اين موضوع جـدا از عواقب 
فرهنگى و اجتماعى، در حوزه هاى آموزشى هم موثر بود؟ 

ــيتى يك بحث مبسوط اجتماعى و فرهنگى است  بحث تفكيك جنس
و بايد به آن پرداخت اما در زمينه آموزش عالى و پژوهش هر نوع مرزبندى 
غيرعلمى نهايتا مى تواند عدالت را خدشه دار كند؛ يعنى هر بايدى كه خارج 
از ضوابط علمى گذاشته شود، بالاخره منجر به محروميت يك عده مى شود. 
ديدگاهى در جامعه ما وجود دارد كه اصولا با روابط زن و مرد مشكل دارد و 

رابطه سالم را در قطع هر نوع رابطه  مى بيند. اين مرزبندى ها اغلب مشكلات 
جنبى به وجود مى آورد. در مورد دانشگاه ها ده ها دليل اجرايى مى شود آورد 
ــه اين كار لطمه مى زند و هزينه ها را بالا مى برد، مثلا فرض كنيد دروس  ك
عمومى كه سال اول به دانشجويان مهندسى داده مى شود دروس پرجمعيتى 
ــترى دارند. اين امكان در اختيار  ــت و معمولا بعضى استادان تبحر بيش اس
دانشجو هست كه كلاسش را انتخاب كند. الان با وضعى كه وجود دارد گاهى 
دانشجويان دختر مجبور مى شوند كلاس خاصى را با استادى كه چه بسا از 
نظر كيفى، مطلوب نظرشان نباشد بردارند. اگر تمام دروس را بخواهيم به دو 
قسمت تقسيم كنيم، هزينه آموزش عالى بالا مى رود. يعنى هر دانشگاهى بايد 
تبديل شود به دو دانشگاه. آخرش سوال اين است كه چرا بايد اين كار را كرد؟ 
آيا تا اين حد كنار هم نشستن دو جنس در يك كلاس مى تواند مشكل ساز 
باشد؟ مشاهدات ما و عمرى كه در دانشگاه گذرانديم نشان مى دهد تا اين 
حد كه آقايان اين را مساله مى پندارند نيست. بالاخره بچه ها اعم از دختر و 
ــالمى با هم دارند ضمن اينكه واقعيت اين است كه در همه  ــر روابط س پس
جوامع ممكن است در موارد استثنايى رفتارهاى غيرعادى هم بروز پيدا كند. 

اما هيچ جامعه اى به دليل بعضى رفتارها تمام نظام روابط اجتماعى- منطقى 
ــالم دو جنس يك چيز  را مختل نمى كند. از طرف ديگر هم واقعا ارتباط س
ضرورى است و آنها بعدا مى خواهند با هم زندگى كنند. اين معقول نيست كه 
تصور كنيم نبايد با هم ارتباط داشته باشند. چه بسا ارتباط سالم بهتر بتواند به 
شناخت دو جنس از هم منجر شود و در زندگى آنها نتايج مثبتى داشته باشد. 

تفكيك جنسيتى تنها نمود جنسيت در سياست هاى آموزش عالى  �
نبـود. تفكيـك سـهميه هاى پسـران و دختـران در هر رشـته هم با 
مخالفت هايى مواجه شـد. در مواردى بعضى رشته ها تنها از يك جنس 
دانشجو پذيرش كردند. البته با اين استدلال كه اين سهميه ها بر اساس 

نياز جامعه تعريف شده؟ 
ــته معدن يا  يك تصور خيلى قديمى و ابتدايى وجود دارد كه مثلا رش
ــت. در حالى كه اصولا قرار نيست كه يك متخصص  ــاورزى پسرانه اس كش
ــت بگيرد يا مهندس معدن كار سنگين بدنى انجام  ــاورزى بيل به دس كش
ــناخت از كار  ــت و به دليل عدم ش دهد. اين تصورات اغلب دور از واقع اس
ــت كه اگر خانمى از شرايط  ــى امروز صورت مى گيرد. طبيعى اس مهندس

كارى خودش خوشش نيايد خودش قبول نمى كند. فرض بر اين است كه 
انسان ها خودشان مى توانند تشخيص دهند و بايد آن را محول كرد به علايق 
خودشان. زمانى تصور مى شد رانندگى شغلى مردانه است در حالى كه همين 
الان در اتوبوسرانى رانندگان خانم كارشان را انجام مى دهند و آسمان به زمين 
نيامده. در مورد تقسيم بندى رشته ها، اصولا موضوع با زمان عوض مى شود و 
با توجه به ابزار و وسايلى كه به عرصه آمده خيلى چيزها مى تواند تغيير كند. 
متاسفانه شروع قضيه هم با رشته هاى پزشكى بود. به دليل مسايل اجرايى و 
اينكه جايى پزشك زن يا مرد لازم داريم تفاوت هايى گذاشته شد در حالى كه 
فقط يكى از هدف هاى تحصيل كردن حل مشكلات اجرايى كشور است ولى 
اصولا آموزش براى رفع نيازهاى پرسنلى يك وزارتخانه نيست. طبيعى است 
كه نياز بازار كار چنانچه در مواردى معطوف به جنس خاصى باشد، مى تواند 
ــغلى مناسب ترى داشته  علايق را تنظيم كند و افراد در كارى كه زمينه ش
ــند بيشتر وارد مى شوند. اين اعمال سليقه ها و سهم بندى از بالا توسط  باش
كسانى انجام مى شود كه تسلط كارشناسى ندارند و ذهنيت خود را منتقل 

مى كنند. مساله جنسيت ربطى به صلاحيت ها ندارد. 

بومى گزينى به خصوص براى دانشـجويان دختر نيز در اين سـال ها  �
تشـديد شـد. به طورى كه شـانس قبولى داوطلبان در شهر غيربومى 
خودشـان پايين آمده و پذيرش در محل سكونت شان اولويت دارد. آيا 
ماندن دانشجويان در شهرهاى خودشان به حل مشكلات آموزش عالى 

كمك مى كند؟ 
ــهر خود بمانند در بعضى كشورها  ــجويان به اينكه در ش تشويق دانش
ــت. در اين كشورها مى توانند  ــتن راه نيس وجود دارد اما اصلا به معناى بس
ــود اين كار را انجام دهند. مثلا به اهل شهر  از راه بورس هايى كه داده مى ش
تخفيف ها و بورس هاى بيشترى داده مى شود. بنابراين امكانات منطقى وجود 
دارد كه بشود هزينه ها را پايين آورد و افراد را تشويق كرد كه راه هاى دور را 
انتخاب نكنند. اما در كشور ما امكانات دانشگاهى همه جا در دسترس نيست. 
بيش از نيمى از آموزش عالى كيفى كشور در تهران متمركز است. بنابراين 
اين حق طبيعى انسان هاست كه در مورد محل زندگى و تحصيل شان تصميم 
ــهر مورد  ــرايط زورى احتمال پذيرش افراد در ش بگيرند. اينكه با جبر و ش
نظرشان پايين بيايد غيرعادلانه است و در راستاى ضابطه هاى غيرعلمى و 

مصلحت سنجى هاى فردى است. 
اجرايى شدن اين سياست ها به طور هماهنگ در دانشگاه هاى سراسر  �

كشـور نشـان از برنامه هاى متمركز وزارت علـوم و مديريت يكپارچه 
دانشگاه ها دارد. در بخش هاى مديريتى دانشگاه ها چه تغييراتى در اين 

راستا رخ داد؟ 
ــگاه ها  ــتقلال دانش ــوزش عالى آنچه تحت عنوان اس ــت آم در مديري
ــه گونه اى بود  ــد. در دوران اصلاحات ب ــود دچار چالش ش مطرح مى ش
ــگاه نه كاملا انتخابى و با راى اعضاى هيات علمى  كه مديريت هاى دانش
بلكه به طور نسبى با نظر مشورتى آنها انتخاب مى شدند. البته در بعضى 
دانشگاه ها هم روسا به شكل راى گيرى مستقيم انتخاب شدند. متاسفانه 
وقتى دولت آقاى احمدى نژاد روى كار آمد در حالى كه هنوز دوره بعضى 
ــده بود تقريبا همه را عوض كردند و اكثر اين تعويض ها  ــا تمام نش روس
سياسى بودند. در دنيا رسم اين است كه يك دانشگاه بايد در مديريتش 
ثبات و استمرار داشته باشد، دانشگاه توسط خود چهره هاى دانشگاهى و 
منتخبان همان دانشگاه يا مديرانى كه حرفه اى هستند و كارشان مديريت 
ــود. اين روند تقريبا به هم ريخت و  ــت، اداره ش در عرصه آموزش عالى اس
ــانى در عرصه مديريت دانشگاه روى كار آمدند كه اغلب رويكردهاى  كس
سياسى داشتند. نمونه اش در دانشگاه تهران و علامه طباطبايى بود كه در 
رسانه ها مطرح شد اما در دانشگاه هاى بزرگ شهرستان ها اين اتفاق افتاد 
و متاسفانه بسيارى از مسايل آنها در مطبوعات انعكاس نداشت. با روساى 
دانشگاه ها مثل كارمندهاى ادارات رفتار شد و منصوب مقام بالاترشان كه 

وزير علوم بود، تلقى شدند. 

اين مديريت متمركز در گزينش هيات علمى چگونه خود را نشـان  �
داد؟ 

در آيين نامه هاى مديريت دانشگاه ها دخل و تصرف هايى صورت گرفت 
ــوراى عالى انقلاب فرهنگى انجام شد و  كه بخش زيادى  از آن با تصويب ش
دست مديران دانشگاه را در اعمال مديريت سليقه اى بازتر كرد. در دانشگاه ها 
هيات هاى مميزه كه به ارتقاى استادان توجه دارند، ركن فرهنگى دانشگاه 
هستند. تركيب هيات هاى مميزه را به تدريج تغيير دادند و كسانى آمدند كه 
ــتر تابع آنها بودند. همچنين در مساله استخدام سعى كردند به نوعى  بيش
بافت دانشگاه ها را تغيير دهند. كميته هايى تحت عنوان هيات هاى جذب در 
دانشگاه ها و يك هيات جذب مركزى در وزارت علوم تشكيل شد. بسيارى از 
تصميم هايى كه در گذشته محلى صورت مى گرفت در وزارت علوم متمركز 
ــد و آيين نامه ها هم به نحوى تنظيم شد كه همه اختيارات دست هيات  ش
ــد و مى خواهند  ــانى كه دكترا مى گيرن ــد. در حال حاضر كس مركزى باش
استخدام شوند، بايد به وزارت علوم مراجعه كنند در صورتى كه در گذشته 
مسير گروه هاى تخصصى در دانشگاه ها بود. فرد بايد در گروه آموزشى پرونده 
ــفانه حالا در  علمى خود را عرضه مى كرد و ارزيابى ها صرفا علمى بود. متاس
اين كار گروه هاى تخصصى نقشى ندارند و تمام اختيارات به هيات هاى جذب 
دانشگاه داده شده. رويكردشان در بخش هيات علمى تغيير بافت بود. براى 
همين اولا دست گذاشتند روى مساله استخدام ها كه نيروهاى جديد كاملا با 
اهداف شان مطابق باشد و از طرف ديگر كسانى كه در دانشگاه ها ستون هاى 
علمى بودند و حرف شان نفوذ داشت، با برخوردهايى مواجه شدند كه هر كدام 
را به نوعى از فضا كنار گذاشت. كسانى كه دوره 30ساله شان طى شده بود، 
ــرايطى كه عرف نيست حتما بعد از 30 سال استاد بازنشسته شود، با  در ش
احكام مديريتى بسيار نامناسب از صحنه كنار گذاشته شدند. بخش ديگرى 
از اين سياست  هم بازى كردن با اهرم هاى مديريتى بود. به اين ترتيب طبق 
ــت، استادان و كارمندان چيزى به عنوان پاداش  قانونى كه از قبل وجود داش
بازنشستگى مى گيرند، يعنى معادل يك ماه حقوقشان به ازاى سنواتى كه 
كار كرده اند. براى هيات علمى اين رقم قابل توجهى است. كسى كه 20،30 
سال كار كرده، مى توانست حساب كند كه با اين پول كارى كند كمااينكه 
افرادى تا آن زمان بودند هنوز هم خانه اى نداشتند. هرچند گاهى شايعه اى 

راه مى افتاد كسانى كه تا شش ماه ديگر بازنشسته شوند اين مبلغ را مى گيرند 
و اگر نشوند ممكن است سال بعد ديگر ندهند. عده زيادى با پاى خودشان 
تقاضاى بازنشستگى دادند. در حالى كه اگر فضاى آرامى بود چه بسا بسيارى 
ــان را ادامه دهند. اين روش ها متاسفانه تعداد  ــت داشتند كارش از آنها دوس
ــا را باز كرد كه نيروهاى  ــاى كارآمد را از چرخه حذف و ج ــادى از نيروه زي
ديگرى جذب كنند. در مواردى هم شاهد بوديم هيچ كدام از اين بهانه هاى 
قانونى هم نبود و مستقيما با برخورد كاملا سياسى كنار گذاشته شدند كه 

البته نمونه اش زياد نيست. 
تغييرات آيين نامه ارتقا هم در همين راستا بود؟  �

ــكل هاى مختلف اعضاى هيات علمى را كه جذب  ــعى كردند به ش س
مى كردند و ممكن بود جهت گيرى خاص سياسى و فرهنگى نداشته باشند، 
ــمت و سوى موردنظر خود بكشند. براى همين در آيين نامه هاى ارتقا  به س
ــتادان بسيار مهم است و استاد جوان  تغييراتى دادند. اين آيين نامه براى اس
بايد امتيازات خاصى را بياورد تا بتواند رسمى شود وگرنه طبيعتا از دانشگاه 
ــتادان بسيار حساس است كه امتيازات را  ــود. بنابراين براى اس اخراج مى ش
بياورند و مساله ارتقا برايشان حيثيتى و شغلى است. آيين نامه تغييراتى كرد 
و سياست هايى در آن گنجانده شد از جمله امتيازات فرهنگى. اين امتيازات 
فرهنگى متاسفانه به شكل دقيق و روشنى تعريف نشده و اصولا هيچ جاى 
ــان هم از امتياز فرهنگى اين  ــود. منظورش دنيا هم اين طور برخورد نمى ش
نيست كه استادان فعاليت فرهنگى عمومى داشته باشند. منظور فعاليت هاى 
فرهنگى است كه خودشان تعريف مى كنند. كسانى كه خارج از آن نگرش 
و خط خاص سياسى باشند، هر نوع فعاليت فرهنگى هم كه داشته باشند 
به حساب نمى آيد. براى تشخيص اين امتيازات فرهنگى كميته اى زير نظر 
رييس دانشگاه با اختيارات تام تشكيل مى شود كه مى گويد اين فرد امتيازات 
فرهنگى دارد يا ندارد. اعضاى جوان هيات علمى براى اينكه بتوانند به حيات 
اقتصادى شان ادامه دهند ناچار مى شوند به هر  وضعيتى، تن بدهند. اعضاى 
هيات علمى به خاطر امورى كه در گذشته حق شان بود حالا بايد در جلساتى 
شركت كنند كه آقايان دعوت مى كنند. فضايى ايجاد شد كه خيلى از افراد 
استقلال و شجاعتى را كه بايد در اظهارنظرهاى خود داشته باشند از دست 

دادند. البته واقعيت اين است كه از اين سياست ها طرفى نبستند. 
با توجه به اينكه اين گونه تغييرات در آيين نامه ها اعمال شده، اگر بعد  �

از اين دولت، ديگران تمايل به تغيير روش ها داشته باشند، مى توانند اين 
شرايط را اصلاح كنند؟ 

ــرادى بيايند كه رويكرد مثبتى  ــت اما اگر واقعا اف ــن كار زمان بر هس اي
ــبختانه اغلب اين چارچوب ها  ــند، امكان تصحيح هست. خوش داشته باش
ــته و ما نمى خواهيم چارچوبى كشف كنيم. آيين نامه هاى نسبتا  وجود داش
معتدلى كه بود در دوره دكتر معين و دكتر توفيقى اجرا شد. اتفاقا مقتدرترين 
ــگاه هاى ما در آن زمان روسايى بودند كه با نظر هيات علمى  ــاى دانش روس
ــدند چراكه همه با آنها همكارى مى كردند. اما حالا در چارچوب  انتخاب ش
ــتورالعمل و آيين نامه كار مى شود. مى شود در مدت بسيار كوتاهى اين  دس
كار را كرد اما بايد رويكردهاى مديريت كلان حاكم بر دانشگاه ها عوض شود. 

يكى از تحولات آموزش عالى در دولت هاى نهم و دهم افزايش سهم  �
دانشـگاه هاى پولى از پذيرش دانشـجو بود، به طورى كه درصد اندكى 
از ظرفيت دانشـگاه هاى سراسـرى براى پذيرش رايگان دانشجو باقى 
ماند. حتى روسـاى برخى دانشـگاه ها ايجاد پرديس هاى پولى را راهى 
براى درآمدزايى دانشـگاه دانستند. آيا اين روش براى جبران مشكلات 

بودجه اى مناسب بود؟ 
ما درباره بودجه دانشگاه ها و رويكردهاى تامين بودجه، رفتارهاى نوسانى 
داشتيم. يك زمان وضع خوب بود و بودجه در اختيار روسا گذاشته مى شد 
ــفانه دچار تنگنا شده.  ــده بود اما الان متاس و درآمدهاى نفتى چند برابر ش
ــهريه  توسط دانشجوها رويكردهاى  ولى فكر مى كنم در زمينه پرداخت ش
معتدل و منطقى بايد در پيش گرفته شود. مى توان تحت شرايطى وجوهى از 
دانشجويان گرفته و صرف مسايل دانشگاه ها شود. اما نبايد آن قدر دانشگاه ها 
ــار باشند كه مجبور شوند همه روش هاى آموزشى  به لحاظ مالى تحت فش
خودشان را تحت الشعاع مسايل اقتصادى قرار دهند. رويكردهاى اقتصادى 
بايد با هدف تربيتى باشد، مثلا اگر دانشجويى درسى را چندين بار بگيرد و 
خسارتى را متحمل نشود شايد جالب نباشد. جريمه هايى در اين حيطه باعث 
مى شود دانشجو بداند تلاش كافى نكند متحمل ضرر مى شود. اما اين رقم ها 
نبايد آنچنان باشد كه همه چيز را تحت الشعاع قرار دهد و بخش عمده اى از 
درآمد دانشگاه باشد. دانشگاه ها نبايد براى تامين بودجه به روش هايى دست 

بزنند كه ماهيت آنها را عوض و صرفا به موسسه اقتصادى تبديل كند. 

آنچه بر دانشگاه ها طى 8 سال اخير گذشت

آنومى دانشگاه  محمدحسين نجاتى

نگاه
اهميت استقلال دانشگاه ها

ــم،  ــت هفت ــى دول ــل، يعن ــت قب ــى دول ــرد علم ــن رويك اصلى تري
ــلاش  ت ــا  م ــود.  ب ــى  آموزش عال ــوزه  ح در  ــز  غيرمتمرك ــت  مديري
ــاى ــت هيات ه ــگاه ها و تقوي ــه دانش ــارات ب ــا دادن اختي ــتيم ب داش
 امنا و مشاركت بيشتر اعضاى هيات علمى در مديريت دانشگاه ها، مديريت 
متمركز را كنار بگذاريم. بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نمونه 
ــن مرجع تصميم گيرى در امور  ــگاه بود كه هيات هاى  امنا را بالاتري اين ن
دانشگاه ها مى شناخت اما در دولت نهم اين رويكرد كمابيش تحت الشعاع 
قرار گرفت. ما شاهد يك روند معكوسى بوديم كه بر تمركزگرايى در مديريت 
آموزش عالى تاكيد داشت. خيلى از اختياراتى كه به دانشگاه ها داده شده بود 
به تدريج كم شد و بعضى از آنها هم به طور كامل به وزارت علوم بازگشت. به 
 نظر من يكى از تغيير جهت هاى اساسى، همين بحث اختيارات و استقلال 
دانشگاه ها و جايگاه هيات هاى امنا بود.  شايد يك نگرانى از بحث استقلال 
دانشگاه ها در مجموعه فكرى فعلى وجود دارد و آن را در تعارض با ايدئولوژى 
دانشگاه اسلامى- آن طور كه تاويل و تفسير مى كنند- مى بينند. اما به نظر 
من اين نگرانى از اينجا ناشى مى شود كه دوستان به بحث استقلال دانشگاه ها 
توجه كافى نكرده اند. استقلال به معناى استقلال از حاكميت و ارزش هاى 
نظام نيست، بلكه افزايش اختيارات دانشگاه در چارچوب قوانين موجود در 
كشور مدنظر است. استقلال دانشگاه ها به اين معناست كه دانشگاه به عنوان 
يك سازمان توانمند، خودش را اداره كند. در متن قانون هم به صراحت به 
اين موضوع اشاره شده است كه منظور از استقلال دانشگاه يعنى اختيارات 
ــى. اينكه  ــى و پژوهش ــكيلاتى و برنامه ريزى هاى آموزش ادارى، مالى، تش
بودجه اى را كه دولت مى دهد، دانشگاه خودش بداند كه چگونه خرج كند. 
در ارتباط با صنعت اگر رشته جديدى نياز است، خودش راه اندازى كند. يا 
در برنامه هاى درسى خود بازنگرى كند و معطل وزارت علوم نشود. استقلال 
به اين معنا نيست كه دانشگاه سياست هاى كلى نظام را به هم بريزد. اگر 
ــاخص هاى اسلامى مطرح باشد، در مقايسه بخش هاى  يك روزى بحث ش
ــور، به نظر من دانشگاه ها از نظر شاخص هاى اسلامى چيزى  مختلف كش
ــگاه است. ما  كمتر از جاهاى ديگر ندارند. معمولا كمترين خطاها در دانش
هيچ وقت خبر فساد مالى را در دانشگاه ها نديده ايم. دانشگاه ها بعد از انقلاب 
يكى از موفق ترين دستگاه ها بوده اند. بنابراين اينكه ما به اسم اسلامى شدن 
دانشگاه ها نگران باشيم منتفى است. استقلال دانشگاه ها در همه جاى دنيا 
ــت مطرح است و هدفش هم اين است كه دانشگاه ها  به عنوان يك سياس
به عنوان نهاد كارشناسى با اين افزايش اختيارات بتوانند حداكثر خدمات را 

به جامعه ارايه دهند و در قيد و بندهاى بوروكراسى نباشند. 

 جعفر توفيقى

 مينا عينى فر

 آمنه شيرافكن

نگاه

دانشگاهِ بازارى شده

ــگاه ها رخ  ــن اتفاقى كه در دولت نهم و دهم در حوزه دانش مهم تري
ــدن لايه هاى پنهان اما اثرگذار كسب و كار دانشگاهى در  داد، عيان ش
ــگاه بازارى شده و كل پروسه  ايران بود. راحت تر مى توان گفت كه دانش
دانشگاه رفتن، يك عمل اقتصادى است. اين روزها، همه مردم مى توانند 
خيلى واضح ببينند كه نهادها و اشخاص علمى كه روزگارى اسطوره هاى 
ــايلى  ــتند و به همان مس اين مملكت بوده اند، از جنس خود آنان هس
دچار شده اند كه ديگر بخش هاى جامعه. اسطوره شكنى كه بسيارى از 
جنبه هاى زندگى ايرانيان معاصر را زيرورو كرده، به دانشگاه ها نيز وارد 
شده است. ماجراى دكتر حسابى و بحث هايى درباره القاب بيش از اندازه 
بزرگ به او، نمونه اى از اين اسطوره شكنى است. انتقادهاى اخير به اخلاق 

حرفه اى پزشكان و اقتصادى فكر كردن آنها هم نمونه ديگرى است. 
مزيت مهم اسطوره شكنى اين است كه افراد را از تفكر اسطوره اى و 
بها دادن بيش از حد به پديده ها خلاص مى كند و باعث مى شود آدم ها با 
واقعيت هاى تلخى كه وجود دارند، روبه رو شوند و از آنها فرار نكنند. دولت 
نهم و دهم، احتمالا ناخواسته يا با اهداف ديگرى، به اين اسطوره شكنى 
كمك كرد. نمى توان گفت كه پيش از اين دولت ها، دانشگاه ها نهادهاى 
پاكى بودند كه از هر خطا و خللى مبرا بودند اما دو دولت اخير، در عينى 

كردن چنين وضعيتى در دانشگاه ها كمك بزرگى كردند. 
ــگاهى يعنى اينكه وقتى يك  ــدن دانشگاه ها و امور دانش بازارى ش
دانشجو نياز دارد كه يك مقاله آى اس آى در مجلات علمى جهان چاپ 
كند، مى تواند به موسساتى مراجعه كند كه در روز روشن، تبليغاتشان 
ــه پولى بدهد و  ــان انقلاب را پركرده و به موسس ــه ديوارهاى خياب هم
پذيرش مقاله را بگيرد. حتى بعضى از اين موسسات، گرفتن پولشان را به 
مرحله پس از پذيرش منوط كرده اند؛ مثل خريدن هندوانه پس از بريدن 

و اطمينان از شيرين بودن آن. 
ــگاهِ بازارى شده يعنى اينكه در دو سال، ظرفيت دوره دكتراى  دانش
ــطح تحصيلى  ــراى عالى ترين س ــود و حتى ب ــر ش ــگاه ها دوبراب دانش
ــلام نياز كنند. هر كس  ــگاه ها در مرحله تكميل ظرفيت اع هم، دانش
ــته باشد، به راحتى  ــطى- داش 45ميليون تومان پول نقد- يا حتى قس
ــاى دكتر»  ــه عنوان «آق ــدنش ب ــود و از خطاب ش ــد دكتر ش مى توان
محظوظ شود. يكى از كسب و كارهاى اين روزهاى بسيارى از استادان 
ــگاه، اين شده است كه شعبه هاى دانشگاهى غيرانتفاعى تاسيس  دانش
ــجوى كاردانى بگيرند و مهمترين نكته براى آنها، شهريه  كنند و دانش
ــانى كه اين روزها گذارشان به دوره هاى  ــجويان باشد؛ مدرس اين دانش
كاردانى چنين موسساتى افتاده، در همان 10دقيقه اولِ نخستين جلسه 
تدريسشان، «گوشى دستشان مى آيد» و مى فهمند كه كسب علم براى 

اين دانشجويان، آخرين نكته اى است كه به آن فكر مى كنند. 
در اين هشت سال، توليد علم از نظر وزارت علوم يعنى نوشتن مقاله 
علمى- پژوهشى يا آى اس آى. حتى به زور از دانشجويان خواستند كه 
براى هر پايان نامه، يك مقاله علمى- پژوهشى بنويسند. نتيجه چه شد؟ 
ــگاه ها بر افزايش مقالات علمى تمركز كردند  آنقدر وزارت علوم و دانش
ــب و كار تبديل شد. موسسات پول مى گيرند كه مقاله  كه به يك كس
چاپ كنند. آنها پول مى گيرند كه پايان نامه بنويسند. پول مى گيرند كه 
دانشجوها را به دانشگاه هاى خوب بفرستند. پول مى گيرند كه مدرك 
دكترا صادر كنند. دلالى حتى در پژوهش ها هم رخنه كرده است؛ استاد 
يك طرح پژوهشى مى گيرد، سهم «بالاسرى» آن را برمى دارد و آن را به 
ثمن بخس به دانشجويان زرنگش مى سپارد. كار به جايى رسيده كه اين 
روزها دانشجوها هم مى گويند، نگران نمره نشو، پول مى دهى، همه چيز 

درست مى شود... پول، اين پول نازنين... 

 سعيد اركان زاده يزدى

بررسى كارنامه هاى آموزش عالى دولت هاى نهم و دهم در گفت وگو با احمد شيرزاد

دانشگاه سياست زده

در اين دو دوره چهار ساله دولت نهم و دهم شاهد بوديم 
كه فضاى فعاليت هاى دانشجويى به شدت راكد شد. 

علت اين امر را در برخوردهايى مى دانم كه با دانشجويان 
صورت گرفت و محدوديت هايى كه براى آنها به وجود آمد. 

در واقع درست برعكس دوره اصلاحات كه يك فضاى 
پرنشاط سياسى و فرهنگى در دانشگاه داشتيم

در مديريت آموزش عالى آنچه تحت عنوان استقلال 
دانشگاه ها مطرح مى شود دچار چالش شد. در دوران 

اصلاحات به گونه اى بود كه مديريت هاى دانشگاه نه كاملا 
انتخابى و با راى اعضاى هيات علمى بلكه به طور نسبى با 
نظر مشورتى آنها انتخاب مى شدند. متاسفانه وقتى دولت 

آقاى احمدى نژاد روى كار آمد اين نظم به هم ريخت
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